
گروه حوادث/یکی از اشرار گروهک‌های تروریستی و معاند 
نظــام که ســال‌ها پیــش در جریان یــک درگیری مســلحانه 
یکــی از مأمــوران وزارت اطلاعــات را مجروح کــرده بود، به 

بهانه ترس از کرونا در دادگاه حاضر نشد.
به‌گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، رســیدگی به این 
پرونده از سال 79 آغاز شد. بیست سال پیش مأموران وزارت 
اطلاعــات از ورود یک گروهک تروریســتی به داخل کشــور با 
قصد بمب‌گذاری مطلع شــدند و کار تحقیقاتی و شناســایی 
اعضــای ایــن گروهــک را آغــاز کردنــد و در یــک عملیــات 
موفقیت‌آمیــز همه اعضای ایــن گروهک معاند و خرابکار را 
دســتگیر کردند. امــا در این عملیات یکی از ســربازان گمنام 
به فیض شــهادت نائل آمد و یکی دیگر هم مصدوم شــد که 
پــس از انجام امور درمانی پزشــکان اعــام کردند که او فلج 
شــده اســت.اعضای این گــروه پــس از دســتگیری در دادگاه 

انقلاب محاکمه و با احکام مختلفی روبه‌رو شدند. 

متهم این پرونده که باعث فلج شــدن این مأمور شــده 
بــود در دادگاه انقــاب بــه اعــدام محکــوم شــد امــا پس از 
درخواســت عفو، موضوع در کمیســیون عفو مورد بررسی و 
موافقــت قــرار گرفت و بــا یک درجه تخفیف بــه حبس ابد 

محکوم شد. 
ایــن متهــم کــه در حــال حاضــر در زنــدان رجایی شــهر 
دوران محکومیتــش را می‌گذرانــد بایســت صبــح دیروز در 
شــعبه 7 دادگاه کیفــری اســتان تهــران از اتهــام دیگر خود 
مبنی بر شــلیک به مأمور و فلج کردن وی دفاع می کرد که 
به بهانه شیوع کرونا و احتمال به خطر افتادن سلامتی‌اش 
از حضــور در دادگاه امتنــاع کرد. البته متهــم در اظهاراتش 
عنــوان کرده که وی عامل شــلیک به مأمــور مصدوم نبوده 
و هرگونــه تیرانــدازی را انــکار کرده اســت. رســیدگی به این 
پرونــده با حضــور نیافتن این متهم با نظر قاضی شــعبه 7 

به روز دیگری موکول شد.
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بازار گرم رمال‌ها و دعانویس‌ها
آن‌ روز دکتــر صادقی با دقــت در رفتار و حرکات 
جنون‌آمیــز جــوان بیمــار مطمئــن شــد کــه در 
مرحلــه دوم بیمــاری هاری با بحــران وضعیت 
را  زندگــی‌اش  پایــان  لحظــات  و  روبه‌روســت 

می‌گذراند.
هنگام بیرون رفتن از خانه به مادر این بیمار دم 

مرگ گفت:
-‌ خانم‌ متأســفانه باید به شــما خبر بدم پســرتان در حمله یک ســگ‌ هار در 
حاشــیه جنگل  به‌ بیماری‌ هاری مبتلا شــده و با شدت این بیماری در مرحله 
بحرانــی، آثــار جنــون در رفتارش نشــان می‌دهد امیدی به‌ نجاتش نیســت و 
امروز یا فردا باید منتظر مرگش باشید. به‌همین خاطر به‌ شما و سایر ساکنان 
منزل توصیه می‌کنم به او نزدیک نشوید که ممکن است در حمله‌ای ناگهانی 
به‌شــما زخمی‌ بزند و به ویروس هاری مبتلا‌یتان کند. همان‌طور که به‌ شــما 
هشــدار داده‌ام بیمــاری  که بــه ویروس هاری مبتلا شــد، برای نجاتــش دوا و 
درمانی نیست.  زن با شنیدن گفته دکتر صادقی با پریشان حالی به‌ دیوار راهرو 
تکیه داد، با دو دســت برســر زانوهایش کوبید و با نگاهی غمزده به ســقف به 

گریه افتاد. آنگاه با لحن التماس‌آمیز گفت:
-‌ آقای دکتر دســتم به دامن‌تان  این تنها پســرم است او را با نذر و التماس به 
درگاه خداوند به‌دنیا آورده‌ام و  به‌ جان و دلم بسته است اگر امیدی به نجاتش 
هست و درمانش هم درکوه قاف پیدا می‌شود حاضرم با پای پیاده راه بیفتم و 

با همه دارو ندارم معالجه‌اش کنم. شما را به‌ خدا قسم بگویید...
دکتر صادقی با تأسف سر تکان داد و گفت:

-‌ نه مادر، برای بیماران هاری آن‌ هم در این مرحله هیچ امیدی به زنده ماندن 
نیســت. ضمناً حالت جنون آمیزش نشــان می‌دهد شــاید تا فردا زنده نماند. 
در این صورت فردا به من یا دســتیارم آقا ســهراب در درمانگاه مراجعه کنید و 
گواهی فوت را بگیرید تا در دفن مرده دچار مشکل نشوید. اگر هم نبودم گواهی 
فوت را می‌نویسم و به آقا سهراب می‌سپارم. فعلًا خداحافظ، خداوند به شما 
صبوری بدهد.نیمه‌شــب بود که مادر با‌ شــنیدن سر و صدایی که از اتاق پسر به‌ 
بند کشــیده‌اش می‌آمد هراسان خودش را به پشت در اتاق رساند، صورتش را 
که به شیشه در چسباند، در روشنی یرقانی و لرزان فانوسی روی تاقچه، پسرش 
را دید که با صورتی خون آلود و پیشــانی شــکافته سر به سفیدی دیوار می‌کوبد، 
کف اتاق می‌افتد، با ناخن انگشتانش کف زمین را می‌خراشد و آنگاه زوزه‌کشان 
چون حیوانی زخمی برمی‌خیزد و دوباره سر به دیوار می‌کوبد، آنگاه بر کف اتاق 
می‌خزد. مادر که تاب دیدن چنین صحنه‌ دلخراشی را نداشت، پای در اتاق زانو 

زد و با هق‌هق‌سینه، شانه‌هایش از گریه تکان خورد.
ســپیده ســحری زده بود که هراســان از خواب پرید و جنازه پســرش را دید که 
با نگاهی یخ‌زده رو به ســقف مرده اســت.آفتاب تازه دمیــده بود که چادرش 
را ســرش کــرد و از خانــه بیرون رفت تــا پیش‌ از آنکه همســایه‌ها و بعد مردم 
آبادی از مرگ پســرش باخبر شــوند، با گرفتن جواز دفن از درمانگاه جنازه را 
به گورستان انتقال بدهد. چون می‌ترسید مردم خرافاتی با شنیدن خبر مرگ 
پســرش بــه‌ خانه‌اش هجــوم بیاورند و با این باور که شــیطان به‌ جلدش رفته 
مانع خاکســپاری‌اش در گورســتان شوند و جسدش را به شــیوه خرافاتی‌شان 

بسوزانند که چندبار در گذشته با اجساد مردگان چنین کرده‌اند.
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گــروه حــوادث/ مهنــدس جــوان کــه 
نمی‌توانســت از پس مخارج ســنگین 
مراســم عروســی‌اش بربیایــد، نقشــه 
ســرقت طلاهــای مــادر و مادربــزرگ 

نامزدش را طراحی کرد.
حــوادث   خبرنــگار  به‌گــزارش 
»ایــران«، اوایــل خــرداد امســال، زن 
میانســالی هراســان با پلیــس تماس 
گرفــت و از ســرقت طلاهایــش خبــر 
داد. وقتــی مأمــوران به خانــه ویلایی 
در شــمال پایتخــت رســیدند بــا بهم 
ریختگــی خانــه و دامــاد مجــروح این 
خانــواده رو‌بــه‌رو شــدند. صاحبخانــه 
کــه زن میانســالی بــود در تحقیقــات 
به مأمــوران گفــت: چند روزی اســت 
کــه مادرم به میهمانــی خانه ما آمده 
اســت. نامزد دخترم هــم خانه ما بود 
و می‌خواســتند بــرای خریــد بــه بــازار 
برونــد. ناگهــان زنــگ خانــه بــه صدا 
درآمــد و مــرد جوانــی خــود را مأمــور 

ادامــه  او  کــرد.  معرفــی  گاز  شــرکت 
کــردم  بــاز  را  در  همیشــه  مثــل  داد: 
از خوانــدن  بــا خــودم گفتــم بعــد  و 
امــا  مــی‌رود  و  می‌بنــدد  را  در  کنتــور 
در کمــال تعجــب لحظاتــی بعد ســه 
مــرد جــوان در آپارتمان را بــاز کردند 
و بــا تهدیــد ما را بــه گوشــه‌ای از خانه 
بردنــد. آنهــا دســت و پای دامــادم را 
بســتند و او را بــا چاقو زخمــی کردند. 
مردان خشــن طلا و جواهــرات و پول 
هایمــان را می‌خواســتند و مــا هــم از 
ترس جانمان هر چه وســیله با ارزش 
داشــتیم به آنها دادیم. مــادرم چون 
تنهــا زندگــی می‌کند طلاهایــش را در 
خانه من گذاشــته بود و سارقان حتی 
طلاهــای قدیمی و بــا ارزش مادرم را 
که میهمان خانه‌مان بود نیز ســرقت 
کردنــد. ارزش طلاهایــی کــه ســرقت 
کردند بیش از دویست میلیون تومان 

بود.

ëëردپای یک آشنا
بررسی‌ها نشــان می‌داد سه سارق 
خشن با خانه آشنایی کامل داشته‌اند 
بنابراین احتمال اینکه یکی از اعضای 
خانــه اطلاعــات را به آنها داده باشــد 
بــه  پلیــس  شــد.کارآگاهان  بررســی 
دستور بازپرس شــعبه دوم دادسرای 
ویژه ســرقت به بازبینــی دوربین‌های 
ســرقت  محــل  اطــراف  مداربســته 
پرداختنــد. امــا بررســی دوربین‌هــای 
مداربســته به غیــراز چهــره متهمان، 
تیــم  اختیــار  در  دیگــری  اطلاعــات 
تحقیــق قــرار داد. بازبینــی دوربین‌ها 
نشــان می‌داد که چند ســاعت قبل از 
ســرقت، داماد خانــواده کــه پوریا نام 
داشــت، در حــال گفت‌و‌گــو بــا یکی از 

سارقان ناشناس بوده است.
ëëدستگیری داماد خانواده

بــه  بعــد از دســتگیری پوریــا، وی 
همدســتی بــا ســارقان اعتــراف کرد و 

بدیــن ترتیب به دســتور بازپرس رضا 
بهشتی داماد جوان بازداشت شد.

 با اعتراف پوریا، ســه همدســت او 
نیز دســتگیر شدند و مقداری از طلاها 
کشــف شد. مقدار دیگری از طلاها نیز 
توســط ســارقان فروخته شــده بود که 
بازپــرس شــعبه دوم دادســرای ویژه 
ســرقت دســتور شناســایی مالخر این 

طلاها را صادر کرد.
ëëگفت‌و‌گو با داماد سارق

چرا با سارقان همدستی کردی؟
چــاره‌ای نداشــتم. زیــاده خواهــی 
خانواده همسرم و بی‌پولی من باعث 

شــد که نقشــه ســرقت را طراحی کنم 
وگرنه من با 27 ســال ســن تا به حال 
دســت از پــا خطــا نکــردم و اگــر ایــن 
فشــارها نبــود بازهــم همــان زندگــی 

سالم خودم را ادامه می‌دادم.
چــه  همســرت  خانــواده  مگــر 
می‌خواستند؟ مدتی است که با فتانه 
عقــد کــرده‌ام و هــر بــار کــه صحبــت 
می‌گفــت  مادرزنــم  می‌شــد  ازدواج 
بایــد بعد از کرونا و باز شــدن تالارها و 
باغ‌ها، یک عروســی مجلل بگیری ما 
جلــوی فامیل و آشــنا آبــرو داریم. اما 
با این شــرایط مالی بــد و بی‌پولی من 

 اجیر کردن 3 مرد
 برای سرقت طلاهای مادرزن

متهم از ترس کرونا به دادگاه نیامد
گروه حوادث/ پزشک متخلف که به بهانه کارگذاشتن 
هنگفتــی  مبالــغ  آنهــا  از  بیمــاران  بــدن  در  پلاتیــن 
می‌گرفــت بــه جریمــه 800 میلیون تومانی و 4 ســال 
شــد.به‌گزارش  محکــوم  پزشــکی  کار  از  ممنوعیــت 
ســازمان تعزیــرات حکومتــی، این پزشــک جــراح با 
شــکایت 44 بیمــار بــه اتهــام تقلــب، صــدور صورت 
حســاب غیرواقعــی و دریافــت پــول مازاد بــر تعرفه 

پزشکی تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. 
سیدیاســر رایگانــی، ســخنگوی ســازمان تعزیــرات 
بــا هوشــیاری  ایــن رابطــه اظهــار کــرد:  حکومتــی در 
مسئولان بیمارستان و گزارش معاونت دانشگاه علوم 
پزشــکی، تخلــف یک پزشــک بــه تعزیــرات حکومتی 

اعلام شد.
درمانــی  پرونده‌هــای  بررســی  در  افــزود:  وی 

مشــخص شــد هزینــه صورتحســاب پلاتین‌هایــی که 
ایــن پزشــک از بیماران دریافت می‌کرده در مقایســه 
با عکســبرداری مواضع عمل جراحی )شــانه( تعداد 
۴۴ بیمار مغایرت داشــته و بر همین اســاس پزشــک 
مذکــور و مدیرعامــل شــرکت تأمین‌کننــده پلاتین‌ها 

محکوم شدند.
ســخنگوی ســازمان تعزیــرات خاطرنشــان کرد: 
بــه  شــرکت  ایــن  مدیرعامــل  و  متخلــف  پزشــک 
پرداخــت ۸ میلیــارد و ۸۷۴ میلیــون ریــال جــزای 
نقــدی محکــوم و همچنیــن پزشــک بــه ممنوعیت 
شغل پزشکی به مدت ۴ سال و ممهور کردن پروانه 
پزشــکی بــه مهــر تخلــف مرتبــه اول و بازگردانــدن 
مبالغ اضافه دریافتی به شــاکیان و بیماران به مبلغ 

۳۴۴ میلیون تومان محکوم شد.

جریمه 800 میلیون تومانی  پزشک متخلف

گــروه حــوادث/ 4 عضــو یــک بانــد جعــل کــه بــا 
دریافــت 5 تــا 10 میلیــون تومــان بــرای متقاضیــان 
مــدرک تحصیلی و نظام وظیفه جعــل می‌کردند از 

سوی پلیس دستگیر شدند.
بــه گــزارش پلیــس، ســرهنگ »ســعید راســتی« 
عمومــی  امنیــت  پلیــس  عملیــات  مرکــز  رئیــس 
پایتخت، در تشــریح جزئیات ایــن خبر گفت: یکی از 
نهادهــای دولتــی در تماس با پلیــس از ارائه مدرک 
جعلــی از ســوی فــردی بــه آن نهــاد شــکایت کــرد. 
مأموران بلافاصله با دریافت این شــکایت، بررســی 

موضوع را در دستور کار قرار دادند.
 شــاکی اظهار داشــت، فردی با در دســت داشتن 
گواهی موقت پایان تحصیلات دوره پیش دانشگاهی 
در خواســت تأییــد اصالــت مــدرک مذکور را داشــته 
ولی در بررســی ارکان و اصالت مدرک مشخص شد 

مدرک جعلی و فاقد اصالت است.
بــه  بــا توجــه  ابــراز داشــت:  ایــن مقــام پلیســی 
حساسیت موضوع، مأموران پس از انجام تحقیقات 
فنی دریافتند فرد مورد نظر بدون اینکه در جلســات 
کلاس‌های درســی و امتحانات شــرکت کند از طریق 
آشــنایی با یک جاعل مــدرک تحصیلی جعلی را در 
قبال پرداخت پول تحویل گرفته و برای تأیید گواهی 
موقــت بــه یــک از نهادهــای دولتــی مراجعــه کرده 
اســت. وی بیــان داشــت: مأموران پــس از تحقیقات 
تکمیلــی از متهــم و انجــام کار فنــی و اطلاعاتــی بــه 
ایــن نتیجــه رســیدند که یک بانــد چندنفــره در چند 
استان کشور این فعالیت مجرمانه را به‌صورت کاملًا 
حرفــه‌ای و در شــبکه گســترده انجــام می‌دهنــد و در 
قبــال دریافت مبالــغ هنگفتــی از متقاضیان مدارک 

تحصیلی به آنها مدرک جعلی تحویل می‌دهند.

این مقــام انتظامی با بیان اینکه مخفیگاه احدی 
از جاعــان در حوالی محله »اتابک« و ســه نفر دیگر 
در اســتان‌های فــارس و قم شناســایی شــد، گفت: با 
هماهنگی‌هــای قضایــی و دریافــت نیابــت قضایــی 
روز یکشــنبه در چند عملیات ضربتــی و هماهنگ 4 
عضو این باند در تهران، اســتان فارس و شهر قم در 
مخفیگاهشــان دستگیر شــدند. متهمان در بازجویی 
تکمیلــی اظهار داشــتند با دریافــت مبالغی بین 50 
الــی 100میلیون ریــال از متقاضیان برای آنها مدرک 

تحصیلی و سایر مدارک جعلی صادر می‌کردند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در بازرســی از مخفیــگاه 
متهمــان، تعــداد زیادی مــدارک تحصیلــی جعلی 
اعم از مدارک دانشگاهی- تحصیلی – نظام وظیفه 
و فنــی حرفه‌ای و همچنین تعداد 25 مهر مربوط به 

نهاد‌ها و ارگان‌های دولتی کشف شد.

جعل مدرک تحصیلی با 10 میلیون تومان

‌محاکمه مرد فریبکار  
که طلاهای دختر بیمار را ربود

گروه حوادث/ مرد جوان که متهم است با فریب یک 
دختــر بیمار روانی طلاهــای او را ربــوده، صبح دیروز 
در شــعبه 10 دادگاه کیفری استان تهران منکر سرقت 

طلاها شد.
بــه گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رســیدگی به 
ایــن پرونــده از ســال 97 با شــکایت مردی بــه پلیس 
مبنــی بر ناپدید شــدن دخترش و ســرقت طلاهای او 

آغاز شد.
پریســا  کــرد:  عنــوان  ادعایــش  توضیــح  در  وی    
دختــرم به بیماری اختلال دوقطبی مبتلا شــده بود و 
بــه همین خاطر چندبــاری او را در بیمارســتان روانی 
بســتری کــرده بودیم تا اینکه روز گذشــته وقتی از ســر 
کار به خانه برگشــتم، دیدم او در خانه نیست و طلاها 
و پول‌های نقد هم به ســرقت رفته است؛ به هرجایی 
که فکر می کردیم ســر زدیم و تماس گرفتیم اما از او 

خبری نبود و حالا نگران حالش هستیم.
پــس از ثبــت شــکایت، مأمــوران تحقیقات شــان 
را بــرای یافتن پریســا آغــاز کردند تا اینکه در بررســی 
آخریــن مکالمات تلفن همراهش پــی بردند که او با 
مــرد جوانــی به نــام پیمــان در ارتباط بوده اســت. در 
ادامه مأموران موفق شــدند پریســا را پیــدا  کنند. این 
دختر جوان وقتی در برابر مأموران پلیس قرار گرفت 
مدام اظهارات ضد و نقیضی را مطرح کرد تا اینکه با 
اصرار خانواده اش او به بیمارستان روانی منتقل شد.
تــا اینکــه چنــد روز بعــد مســئولان بیمارســتان به 
خانــواده پریســا خبر دادنــد کــه او از بیمارســتان فرار 
کــرده اســت و به ایــن ترتیــب تحقیقــات وارد مرحله 

تــازه‌ای شــد و پلیــس کــه احتمــال مــی داد  پیمــان 
در ماجــرای فــرار پریســا از بیمارســتان نقــش داشــته 
باشــد موفق شــد نشــانی خانه مادر متهــم در یکی از 
شهرستان‌ها را شناسایی کند. مادر پیمان به مأموران 
گفــت: چند روز قبل پســرم پیمان با دختــر جوانی به 
خانــه‌ام آمدنــد و 3 روز پیــش من ماندند تــا اینکه به 
صورت اتفاقی از پنجره اتاق دیدم که پســرم با پریســا 
در حــال پنهــان کردن کیســه ای حاوی طــا و پول در 
باغچه خانه هســتند که وقتــی علت ماجرا را از پیمان 

پرسیدم جواب درستی به من نداد.
پــس از اظهارات این زن، مأموران پیمان و پریســا 
را دســتگیر و به تهــران منتقل کردند. پیمان که متهم 
به آدم ربایی و سرقت بود از همان ابتدا اتهاماتش را 
انکار کرد و گفت: پریســا از بیمارســتان بــا من تماس 
گرفت و خواســت تا بــه دنبالش بــروم. من هم چون 
دلم برایش سوخت به دنبالش رفتم و پس از آن هم 
چند روزی باهم به شــمال کشــور رفتیم تا قدری آرام 
شود و بعد از آن هم او را به خانه مادرم بردم تا اینکه 

مأموران دستگیرمان کردند.
پریســا هم در توضیحاتش گفــت: من با پیمان در 
اینســتاگرام آشــنا شــدم و او وقتی فهمید که به لحاظ 
روانی بیمار هستم تلاش کرد اعتمادم را جلب کند و 
در ادامه هم با فریب من، طلاها و پول‌های نقدی که 
در خانه داشتیم را سرقت کرد اما حالا که گرفتار شده 

منکر همه ماجرا شده است.
بعد از توضیحات این پســر و دختــر جوان، پیمان 
به اتهام آدم‌ربایی و ســرقت روانه زندان شد و پرونده 

بنــا بــه نظــر پزشــک معالــج پریســا کــه وی مبتــا به 
بیماری اختلال دوقطبی اســت به شعبه دهم دادگاه 
کیفری یک اســتان تهران فرســتاده شد و صبح دیروز 

جلسه دوم دادگاه آنها برگزار شد.
در ابتــدای جلســه و پــس از قرائــت کیفرخواســت 
متهــم پرونده با تکرار ادعاهــای قبلی اش گفت: من 
هیچ ســرقتی انجام نداده ام و پریســا را هم ندزدیدم 
همه این اتفاق‌ها با برنامه‌ریزی‌های او صورت گرفته 
و خــودش هم با من همراه شــد. حتــی خود او به من 
گفــت کــه از بیمارســتان فرار کــرده و من بــه دنبالش 
بــروم. به واقع من برای طلا و پــول به دنبال او نرفتم 
من رفتم تا از او مراقبت کنم.در ادامه نظریه پزشکی 
قانونــی قرائت شــد که در آن عنوان شــده بود  پریســا 

بیمار روانی است و باید تحت مراقبت باشد.
در ادامه این جلســه و براساس مستندات و نظریه 
پزشــکی قانونــی قضات بــرای صدور حکم وارد شــور 

شدند.

محمد بلوری 
روزنامه نگار

چطوری می‌توانســتم در باغ عروســی  مردی با چشمان حادثه ساز - قسمت نهم
مجلل بگیرم. مــن به‌عنوان مهندس 
در یک شــرکت خصوصی کار می‌کنم 
و حقوقــم کفــاف زندگــی معمولــم را 
نمی‌دهــد چطــوری می‌توانســتم این 

همه هزینه کنم.
بــزرگ  مــادر  و  مــادر  از  چــرا  حــالا 
همســرت به فکر ســرقت افتادی؟ من 
کــه ســارق نیســتم، اما دیده بــودم که 
مــادر و مادربــزرگ فتانــه کلــی طــا 
دارنــد. فکر کردم با فــروش آن طلاها 
یک عروسی در خور‌ شأن و شخصیت 

خانواده همسرم بگیرم.
سارقان را از کجا می‌شناختی؟

آنها ســارق نیســتند ســه تــا از بچه 
محل‌هایمــان هســتند وقتــی بــه آنها 
ســهمی  هــم  شــما  طلاهــا،  از  گفتــم 
روز  صبــح  کردنــد.  قبــول  می‌بریــد، 
حادثه بــه محل ســرقت آمدند و من 
برایشان توضیح دادم که به غیر از من 
و همســرم و مــادر و مادربــزرگ فتانه 
کســی در خانه نیست. ساعت‌هایمان 
را مثل فیلم‌هــای خارجی باهم چک 
کردیم و نقشه سرقت را مرور کردیم.

کــه  اســت  معلــوم  پشــیمانی؟ 
پشــیمانم. آبرویــم رفتــه اســت. بــاور 
کنید دلم نمی‌خواســت چنین اتفاقی 

بیفتد اما هیچ راهی وجود نداشت.


